
بی اخــاق غربــی می دادنــد و الگــوی اســامی را فقط در 
حد تئــوری می دانســتند. در ایــن فضا ناگهــان الگویی 

همچون شهید آیت الله رئیسی به میدان آمدند.
در بحبوحه انتخابات ســال 96 که شــهید رئیســی برای 
اولین بار در آن شــرکت کردند، دوســتی از اهل ســیادت 
و علم می گفت یکی از این بچه های کار که ســر چهارراه 
شیشه ماشین تمیز می کرد، زد به شیشه ماشین. گفتم 
کار دارم.« وقتــی شیشــه را  گفــت: »نــه،  نمی خواهــم. 
کشــیدم پایین، گفت: »تو رئیســی هستی؟« گفتم: »نه، 
من رئیســی نیســتم.« گفت: »آخر عمامه ات شبیه این 
آقای رئیســی است که می خواهد رئیس جمهور شود.« 
می گفت از او نظرش را راجع به آقای رئیسی پرسیدم که 
گفت ایشان می خواهد بیاید و تمام چهارراه ها را ایست 
بازرســی بگــذارد و حرف هــای دروغیــن و تخریب کننده 

این چنینی که در باره ایشان ساخته بودند.

یــا اینکه گفتنــد می خواهد در دانشــگاه ها دیوار   
بکشد.

کــه یــک سیاســتمدار گفت و  ایــن ســخن قبیحــی بود 
بداند که در تاریخ نامی از امثال او باقی نخواهد ماند. 
حضــرت زهــرا)ع( در ســخن دیگری به کینــه عده ای از 
حضــرت علــی)ع( اشــاره می کنــد و این نشــان می دهد 
کــه از شــخصیت های دینــی و انقلابــی بــه دل  ترســی 
جامعه تزریق می کنند، در زمان امیرالمؤمنین علی)ع( 

نیز در میان مدیــران میانی اثری ندارد. رئیس جمهور 
در واقع رهبر سیصد هزار نفر مدیر اجرایی است.

مدیریــت    بــا  چگونــه  رئیســی  آیــت الله  شــهید 
مردمی و اســام حقیقی خود توانســت ترس و بدبینی 
نســبت به شــخصیت های دینی و انقابی را در جامعه 
از بین ببرد و چه نقشــی داشــتند تا مردم دوباره به این 

شخصیت ها اعتماد کنند؟
مدیریت شــهید رئیســی یک مدیریت مردمی و برآمده 
از اســلام حقیقی بود. سیاست ورزی رئیسی فدا شدن 
بــرای مــردم بــود و ایــن معنــای حقیقــی خالصــا لوجه 
الله اســت کــه همه مــردم آن را باور کردند و باعث شــد 
آن ترســی که در ذهــن عده ای در باره شــخصیت های 
کــه  دینــی و انقلابــی وجــود داشــت فــرو بریــزد. ترســی 
گروهی قصد داشــتند با تهمت و افترا آن را دل جامعه 
تشــدید کننــد و شــهید رئیســی بــا خــون خــودش این 

کرد. دروغ ها را برملا 

ایشان اداره جامعه را نه وابسته به احزاب، بلکه وابسته 
بــه فعالیــت، برنامــه و پیگیری مســئولین می دانســت. 
برخــی فضــای سیاســی را در ظاهر برای مــردم، ولی در 
واقــع بــرای خود و حــزب خــود می خواهنــد. می گویند 
همه مردم باید در اداره کشور مشارکت داشته باشند، 
ولی در حقیقت منظورشان صرفاً حضور احزاب است. 
یــا وقتــی می گوینــد چــرا نماینــدگان همه مــردم حضور 
ندارند، منظورشان این است که چرا نمایندگان برخی 

از احزاب حضور ندارند.
آقای رئیســی نشــان داد که باید از احزاب عبور کرد. 
اتفاقاً جامعه ما برخلاف تصور این دسته از سیاسیون 
جامعــه ای اســت که برای حزب تره هــم خرد نمی کند، 
لــذا هــر کس کــه بخواهــد وجه سیاســی خیلــی مثبتی 
بگیــرد، اعــلام می کنــد که من مســتقل آمــده ام. جالب 
اینجاســت که احزاب هیچ مســئولیتی هم نمی پذیرند 
و نقــش کمک کننــده آنچنانــی ندارنــد، ولــی در عــوض 
نقــش تخریبــی بســیار بالایــی دارنــد. همــه احزابی که 

آقای رئیسی نشان داد که باید از احزاب عبور کرد. اتفاقاً جامعه ما برخلاف تصور این دسته از سیاسیون جامعه ای است که برای حزب تره هم خرد 
نمی کند، لذا هر کس که بخواهد وجه سیاسی خیلی مثبتی بگیرد، اعلام می کند که من مستقل آمده ام. جالب اینجاست که احزاب هیچ مسئولیتی 

هم نمی پذیرند و نقش کمک کننده آنچنانی ندارند، ولی در عوض نقش تخریبی بسیار بالایی دارند. همه احزابی که حاضر به کمک ایشان نشدند، 
الان روسیاه هستند و افسوس می خورند که ای کاش کمک یا حداقل در رسانه هایشان تأییدش کرده بودند

فضــای دیپلماســی اخراجــش می کنند و بعــد در دوره 
بعد ایشــان مجدداً وارد این عرصه می شــود و موفق تر 

عمل می کند.
کــه شــهید رئیســی بــا حضــور خــود  اتفــاق مهمــی 
در عرصــه سیاســی رقــم زد این بــود که اســتانداردها و 
شاخصه های کار سیاسی را در یک جامعه دینی تغییر 
گاه بود و آن  داد. ایشــان از تفاوت خودش با دیگران آ

را به منصه ظهور رساند.

الگوهایی که در اوایل انقاب داشتیم رفته رفته   
کــه  رســیدیم  جایــی  بــه  به تدریــج  و  شــدند  فرامــوش 
اگــر بخواهــی مــرد سیاســت باشــی، بایــد اخــاق را کنار 
بگذاری. اگر بخواهی مدیر باشــی، باید باج بدهی و باج 
بگیــری. الگوهای ما به تدریج جای خــود را به الگوهای 

نیــز ســابقه داشــته اســت. آقــای رئیســی وقتی ســر کار 
کار بردن کلماتی همچــون »آرمان  آمدنــد، به جای بــه 
انقلاب اســلامی« و... بیشــتر از لفظ »مردم« اســتفاده 
کردند. این ترجمه همان اســلامی بود که ایشــان درک 
کــرده بــود؛ ترجمــه اخــلاص ایشــان بــود. شــهید صــدر 
می نویســد: »برای خدا یعنی بــرای مردم.« با خدماتی 
که آقای رئیســی انجام داد مردم فهمیدند که یک فرد 
واقعــاً انقلابــی تــا این حــد خالصانــه برای رفــاه جامعه 
تلاش و پشــتکار دارد و ذره ای به فکر خودش نیســت. 
ایشان قسم خورده بودند که من حتی یک لحظه هم 
بــه فکــر دور بعــدی ریاســت جمهــوری نیســتم و واقعاً 
نبودند. سیاســتمداری که بخشــی از ذهــن خودش را 
متمرکز بر دور بعدی کند، نمی تواند خوب تدبیر کند و 
تمرکز کافی برای اداره جامعه نخواهد داشت و کلامش 

گاهــی اوقــات پــروردگار تهمت هــا را بــا ریختن خون 
شــهیدان برطــرف می کنــد، چــون ایــن نــوع تخریب ها 
و افتراهــا بــه ایــن راحتــی زدوده نمی شــود. به اســتناد 
نظرســنجی های صــورت گرفتــه عــده ای در انتخابــات 
دلیــل  ایــن  بــه  فقــط  قبــل  دوره  جمهــوری  ریاســت 
مشــارکت نکردند که آثار ســوء حرف هایی که این گروه 
در دور قبلی زده بودند در ذهنشان نشست کرده بود.

چگونه شــهید آیت الله رئیسی توانست با تمرکز   
بر مردم و دوری از وابســتگی به احزاب، سیاســت ورزی 

صادقانه ای را به نمایش بگذارد؟
محــور سیاســت ورزی شــهید رئیســی مــردم بودنــد و 
ایشــان در ایــن بخــش صادقانــه و تمــام و کمــال عمل 
که  کردنــد. وجــه دیگر سیاســت ورزی ایشــان ایــن بود 
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